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Abstract 
 
In the nineteenth century, the Iranian workforce migrated abroad. Iranian 
peasants and craftsmen went to Central Asia, Caucasus, Istanbul, 
Damascus, Aleppo, Baghdad, India and even America to find work. In the 
meantime, for reasons that will be said, migration to the Caucasus was 
more important and more significant than other places. Most of these 
immigrants were from Azerbaijani towns and villages. In the mention of 
the reasons for immigration, Iran was facing serious crises in the 19th 
century in the political, social and economic spheres. Colonial 
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interventions, including the wars between Iran and Russia, have led to the 
collapse of the traditional Iranian economy. The impact of the global 
economy on Iran has had a decisive impact on the economy of the country. 
From the second half of the nineteenth century (late 1860s), the decline in 
silkworms and the devaluation of the currency, as well as the global 
collapse of silver value, stopped growing foreign trade. 

Another blow to the Iranian economy was the destruction of the 
domestic industry. Though these problems spread throughout Iran, the 
results were more serious for Azerbaijan, as this state with two million 
people was the most populous state in Iran and suffered more pressure. As 
a result, 85 percent of the Iranian immigrant labor force was formed by the 
Azerbaijani people to the Caucasus. Although Azerbaijan was the Grain 
warehouse of Iran, problems such as the lack of proper ways, the 
oppression of the lords and owners, as well as cruel taxes, prevented the 
improvement of the livelihood of the peasants in Azerbaijan. 

In addition to internal Difficulties, some foreign factors also exerted 
pressure on Azerbaijan. The first was the opening of the Suez Canal in 
1829, which reduced the importance of the commercial route of Tabriz-
Tarabuzan. The next factor was the stopping of Russian transit, which 
exacerbated the previous situation. As a result of these internal and external 
factors, some Azerbaijani residents sought to migrate to find work. Most 
of these immigrants went to the Caucasus for various reasons. 

The attractions of the Caucasus made them fascinated. The Baku oil 
industry and such projects as the Baku-Tbilisi-Batumi railway, and even 
agricultural affairs, caused a massive of job seekers to go to these areas. 
Another important factor that paved the way for immigration was the 
welcome of the Russian government of refugees. 

One of the reasons for the Russians to welcome Iranian workers was, 
firstly, the financial need of these workers. Because of this intense need, 
they accepted the hardest works with the lowest salaries. Also, because they 
were politically uninformed, they were reluctant to engage in labor unions 
and political activities, such as participating in strikes, and this caused the 
Russians to encourage them for enter to the Caucasus. 

It is necessary to point out that the emigration of Iranian workers was 
not permanent in the Caucasus, but that they were returning to the Caucasus 
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from time to time for a limited time, and after save some money to their 
families, returning to their homes, so migration was seasonal. Therefore, it 
must be said that these immigrations have an economic nature, and some 
claims that these migrations are politically not correct. 

In addition, some believe that immigrants to some extent have a 
religious nature and some non-muslim immigrate to caucasus, it still seems 
wrong, because at the same time many Azerbaijanis believed that their 
ancestors were Caucasian and Russian nationals. In an effort to get Russian 
citizenship, they meant that they would benefit from the prosperity of the 
Caucasus and prosperity and security. 
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نقش و جايگاه آذربايجان در مهاجرت نيروي كار ايراني به قفقاز 
  )ش 1285 - 1234/ 1906 - 1855(

  *سيروان خسروزاده
  ***زاده گرجي سوده ابراهيم ،**يا بارسلطانؤر

  چكيده
پژوهش مهاجرت نيروي كار ايراني به قفقاز در نيمة دوم قرن نوزدهم تا انقلاب مشروطه اين 

مقاله با تكيه بر منابع  ،زمينهدر اين كند.  ميبررسي  راخصوص  دراين نقش آذربايجانايفاي و 
تحليلـي، در پاسـخ بـه مسـائلي       ـگرفتن روش توصيفي معتبر داخلي و خارجي و با درپيش

دهد آذربايجـان   چون چرايي مهاجرت نيروي كار به قفقاز و سهم آذربايجان در آن، نشان مي
 ـ سويينوبة خود از قفقاز بود كه اين وضع به مركز اصلي صدور نيروي كار مهاجر به  مـد آ يپ

هـاي بازرگـاني،    ركود اقتصادي سراسري ايران، افت جايگـاه آذربايجـان درنتيجـة تغييـر راه    
 ،ديگـر  سويو عدم ظرفيت اقتصاد اين ولايت در جذب نيروي كار بومي، و از ،جمعيت زياد

  .ويژه قفقاز بود همرزها بسوي   هاي پرجاذبة اشتغال در آن نتيجة طبيعي زمينه
 .نيروي كار ،مهاجرت ،باكو ،قفقاز ،آذربايجان :ها كليدواژه

  
  مقدمه .1

شكال متفاوت و گوناگوني از مهاجرت اي تازه نيست و تاريخ ايران گوياي اَ مهاجرت پديده
در سه حالت بررسي كرد؛ از داخل بـه خـارج، از   توان  ميبوده است. مهاجرت در ايران را 
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توانـد  	هاي داخلي. ازديدگاه اجتمـاعي مهـاجرت مـي    چنين مهاجرت و هم ،به داخلخارج 
هاي مـذهبي، اختلافـات فرهنگـي،    	مشكلات اقتصادي، فشارهاي سياسي، محدوديت ةنتيج

و كوشش براي كسب دانش و زندگي بهتر باشـد. ازديـدگاه تـاريخي نيـز      ،حوادث طبيعي
جوار، امر غيرمعمول  هاي جمعي به مناطق هم جمعيت در بطن جامعه يا مهاجرت  جايي هجاب

براي يافتن شرايط  صورت فردي يا گروهي اي تازه نيست و مهاجرت به و ناشناخته و پديده
اما  ؛)141 :1391 زاده دهد (قلي مناسب زندگي، بخشي از تاريخ اجتماعي ايران را تشكيل مي

در سدة نوزدهم گونة خاصي از مهاجرت روي داد و آن مهاجرت نيـروي انسـاني جويـاي    
قرن نوزدهم، كه  درپي شرايط اقتصادي و سياسي حاكم بر ايرانِكار به خارج از كشور بود. 

ايران ناچار بـه مهـاجرت بـه آسـياي      ةزد وران فلاكت شرح آن خواهد آمد، دهقانان و پيشه
استانبول، دمشق، حلب، بغداد، هندوستان، زنگبـار، هـرات،    يايژه باكو)، و همركزي، قفقاز (ب

 .)114: 1384(شـاكري   مريكـا شـدند  آهـاي دوري چـون    مسقط، كراچي، و حتي سرزمين
قفقاز  ةمنطق، داگرچه بررسي هركدام از اين كشورهاي مهاجرپذير اهميت خاص خود را دار

تـر از سـاير منـاطق بـود.      توجه تر و قابل برجستهدلايلي كه گفته خواهد شد،  به ،در اين ميان
ني ااند عمدتاً مهـاجر  كارگران مهاجر ايراني در قفقاز خوانده شده كه اي هبخش عمد ،درواقع

چـه مهـاجرت بـه روسـيه      آن طوركـه  همان .نه از سراسر ايران ،اند از ولايت آذربايجان بوده
 ،اسـت  به آسياي مركزي بوده اندكيسيار خوانده شده عمدتاً مهاجرت به قفقاز و تا اندازة ب

 هجـده ز از تبري شدههاي صادر پاسپورتدر اثبات اين ادعا همين بس كه  .نه سراسر روسيه

 نـود  ديگـر، حـدود   بيـاني  به .)52: 1374هاي صادره از رشت بود (حكيميان  پاسپورت برابر
مركـز صـدور    شـد و تبريـز   هاي به مقصد روسيه در آذربايجان صـادر مـي   گذرنامه درصد

ررنـگ كـارگران   گـرفتن حضـور پ   معني ناديده البته اين به .)98: 1391گذرنامه بود (يزداني 
دركنـار   ش 1284كه شاكري اشـاره كـرده در    چنان مثلاً آن ؛ايراني در آسياي مركزي نيست

: 1384(شـاكري   كردنـد  خزر زندگي مـي  ورايامنفر نيز در  18511هزار ايراني قفقاز،  300
اما در نوشتار حاضر  ،توان مهاجرپذيري آسياي مركزي را ناديده گرفت نمي ،بنابراين .)119

  .استمنظور از جنوب روسيه همان قفقاز 
شـمار   بـه چون هر ولايت ايراني ديگـر جزئـي از ايـن سـرزمين      هم نيز هرچند آذربايجان

بريز وليعهدنشين بود كه ت ، ازجمله اينرا ، اما نبايد جايگاه سياسي و اقتصادي خاص آنآمد مي
شد، ناديده گرفت. ضرورت  ترين مراكز واردات و صادرات كالا محسوب مي و يكي از اصلي

 يهـا  ينهش ـيپ چـون هـم منـدي   هـاي ارزش  شود كه درميان پـژوهش  جا ناشي مي تحقيق از آن
 ي(شـاكر  در آن عهـد  يدموكراس ـ اليو انكشاف سوس تيجنبش مشروط يِاجتماع  ـياقتصاد



 65   ... ايراني به قفقازنقش و جايگاه آذربايجان در مهاجرت نيروي كار 

ــي( ونيعــام ونياجتمــاع ،)1384 ــمي(حك »و مهــاجرت يكــارمزد« ،)1391 يزدان  ،)1374 اني
 مهمانــان« ،)1378(خســروپناه  »1900 - 1920 قفقــاز در مهــاجر ايرانيــان روزگــار و كارنامــه«

و  يتوضـع « ،)1391 ي(اتـابك  »تـزاري  امپراطـوري  هـاي حاشـيه  در ايران فرودستان: ناراضي
 ،)1391 زاده سلماسـي ( »انقـلاب مشـروطه   ةمهاجر در قفقاز در آستان يرانيانا ياسيعملكرد س

كه مستقيم و غيرمستقيم  ،...و  ،)1384 دوست وطن( »كار نيروي انتقال و شدنجهاني مقدمات«
نوبـة خـود    هريـك بـه   انـد و  كردهبه مهاجرت نيروي كار ايراني به روسيه پرداخته يا اشاراتي 

هـاي فراوانـي ارائـه     لحاظ يافتـه  و ازاين  ساخته حث را روشنزواياي تاريكي از مسائل موردب
آذربايجان و نيـروي كـار آن توجـه لازم را     شنقايفاي اما هيچ پژوهشي به اهميت و  .اند داده

تر  با تمركز بيش كوشد مي ،گيري از تحقيقات پيشين ضمن بهره ،پژوهشاين لذا  .است داشتهن
، كـرد لة مهاجرت نيروي كار ايراني به خارج ايفـا  ئاوضاع ولايت آذربايجان و نقشي كه مس بر

تـرين تفـاوت ايـن     مهـم  بارهايندر ،. بنابراينكندزوايايي تازه از موضوع موردبحث را بررسي 
 مثابـة  ست كه بر نقش آذربايجـان، بـه  ا كيد و تمركزيأدر توجه و ت گذشتهتحقيق با تحقيقات 

و اي  خانه با روش كتاب تحقيقاين نگارنده در  رست به قفقاز شده است.ي مهاجرفكانون اصل
هـا از منـابع    آوري داده بـه جمـع  گرفتـه   مند صورت هاي ارزش گيري از پژوهش چنين بهره هم

تحليلـي بـه تـدوين     ـ ـ گرفتن روش توصيفي اول داخلي و خارجي پرداخته و با درپيش دست
سه مقولة اوضاع كلي اقتصـادي و سياسـي    ،ترتيب به ،حاضر پژوهشاست.  كردهها اقدام  يافته

ايران در قرن نوزدهم، شرايط اقتصادي و معيشتي ولايت آذربايجان، و شرايط حاكم بر جنوب 
  پردازد. مي ،(قفقاز)  يعني جنوب روسيه ،منطقة مهاجرپذير

  
  اقتصادي ايران قرن نوزدهم ـ عامل داخلي: نمايي كلي از شرايط سياسي .2

در دو عرصة سياسي و اقتصـادي سـيري قهقرايـي در پـيش     نظام حاكم در ايران قرن نوزدهم 
خودكـامگي شـاهان، ضـعف و نـاتواني و فسـاد       امـوري نظيـر   ،سياسي ةگرفته بود. در عرص

ز ني ـاجتماعي و معيشتي  ة. در عرصخورد چشم مي بههاي قدرت 	تعدد كانونو سالاري،  ديوان
 ؛)2: 1383هاي ادواري اشاره كرد (دهنوي 	قحطيو طاعون،  ،هاي وبا	توان به شيوع بيماري مي

، وضعيت اقتصـادي  رسيد نظر مي بهتر و آشكارتر  ثيرات آن محسوسأكه ت ،تر اما مشكل جدي
هـاي   هاي ايران و روس در نخستين دهـه  مند استعماري در ايران، كه با جنگ بود. دخالت نظام

: 1384اقتصاد ايـران شـده بـود (شـاكري     سنتي دهم آغاز شد، موجب فروپاشي نظام قرن نوز
گذاشـت.   جـاي مـي   هكننده بر اقتصاد ب تعيينآمدهايي  يپاثرپذيري ايران از اقتصاد جهاني  .)49

  قرار داد. تاثيرگذار را موردتوجه ةبايستي چندين واقع ،باره دراين
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رشـد بازرگـاني    موجـب وقفـة   علـت بنيـادين  دو ، 1860 ةباور عيسوي از اواخر ده به
رم ابريشم كه افت ك :و حتي واپسش راند. اين عوامل عبارت بودند از گشتخارجي كشور 

 ةكاهش پرشتاب نرخ پول رايج كـه در واپسـين ده ـ   ميزان محصول ابريشم را كاهش داد و
ني در جهـا  ةسقوط قيمـت نقـر   .)25: 1362به اوج خود رسيده بود (عيسوي  نوزدهم قرن

نسبت نرخ طلا بـه نـرخ نقـره در نوسـاني      ،تر بود. نزديك به دو قرن اي جدي لهئمس 1860
 از بود، ولي درصد پنج شديدترين اختلاف 1871 –1815 طيكه  طوري هب .اندك قرار داشت

 پنجـاه بـه  1898درصد سقوط كرد. اين كاهش تـا   سي به قيمت نقره قريب 1889 تا 1871
آخـر قـرن نـوزدهم، كسـري      ةويـژه در سـه ده ـ   هاين سقوط ب .)613درصد رسيد (همان: 

جـدي كـاهش    بيـان تـأثيرات  در  .)90: 1366ها و تورم را تشديد كرد (كاتوزيـان   پرداخت
هـا تـا    قيمت 1900تا  1850 ةارزش نقره بر اقتصاد داخلي همين بس كه گفته شد در فاصل

آوردن ارزش  پـايين  ةنتيج ـ نيـز ه ايـن امـر تاحـدودي    اگرچ ـ .درصد افزايش پيدا كرد 600
المللـي   تر از سقوط شديد ارزش نقره در بـازار بـين   ولي بيش ،مسكوكات توسط دولت بود

، اعتبار پـول  ودكالاهاي وارداتي را افز ةكه هزين براين . سقوط ارزش نقره علاوهشد ناشي مي
در  اختر ةروزنام .)73: 1387(آبراهاميان رايج محلي را نيز كاهش داد و تورم را تشديد كرد 

 ثير اجتماعي و اقتصادي نوسان بهاي پـول رايـج ايـران   أت بارةدر مطلبيم  1895/ ش 1312
دستان اشاره كـرد و بـر    معيشت تنگ هاي اقتصادي و سختيبه فشارمنتشر ساخت و در آن 

و حقـوق   ،مـزد  دسـت  قيمت مايحتاج روزمره، افزايشكه دربرابر داشت كيد أتاين حقيقت 
  .)35 - 34: 1378(خسروپناه  افزايش نيافته استعمله و كارگران 

يكي ديگر از ضرباتي كه به اقتصـاد ايـران وارد شـد نـابودي صـنايع داخلـي آن بـود.        
تعادل خـود را از دسـت داد و دچـار     اقتصاد ايران درنتيجة ادغام در نظام جهاني سو، ازيك

و طبيعـي كشـور درپـي     ،جغرافيـايي، انسـاني   ةنقش ـديگـر،   ازسوي نوسانات شديدي شد.
به محدودترشدن ظرفيت درنتيجه اين امر و  يافتتغيير  كشوراز مناطق  برخيرفتن  ازدست

توليدي و بازار داخلي و كاهش قدرت سياسي انجاميد. حجم بازرگاني ايران پس از انعقـاد  
هـايي چـون پيمـان     پيمـان  ؛ادافـزايش نه ـ  ههايي با روس و انگليس، باشتاب رو ب نامه پيمان
و م  1813ق/   1228هـاي گلسـتان و تركمانچـاي در     با انگليس، معاهدهم  1801ق/    1216
 ةم درواز  1841ق/   1257و قراردادهاي بازرگـاني ايـران و انگلـيس در     ،م  1828ق/   1243

 ـ  /ق  1243در روي بازرگانـان خـارجي گشـود. انعقـاد قـرارداد تركمانچـاي        همملكت را ب
خصـوص در   بين ايران و روسيه موجب استيلاي سياسـي و اقتصـادي روسـيه بـه     م  1828
خـود  » داري	رشد سـرمايه « ةهاي شمالي گرديد. در اين زمان، چون روسيه در مرحل قسمت
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بـه  » حداكثر پنج درصد از حقـوق گمركـي  «گيري  قرار داشت، پس از انعقاد قرارداد و بهره
تجملي داشت، به ايران پرداخت. سرازيرشـدن   ةجنب تر كه بيش ،صدور كالا و اجناس خود

اين كالاها باعث ركود بسياري از صنايع ايـران در نقـاط مختلـف ولايـات شـمالي شـد و       
، ايران در اين منطقه فقط به صدور مواد خـام و محصـولات كشـاورزي پرداخـت     بنابراين

اني بـذر پنبـه درميـان    با توزيع مج ـ ،نمونه، حكومت روسيه رايب .)34 - 33 :تا (رواساني بي
 .كـرد صنعت پنبـه در آذربايجـان    ةداران محلي، توجه خود را صرف پرورش و توسع زمين

داران  و زمـين  سـاخت هـاي صـادراتي تبريـز را جـذب بـازار خـود        تمام پنبه روسيه تقريباً
  .(Abbott 1887: no. 445, 2) كردآذربايجان را به توليد پنبه تشويق 

گري انگلـيس   كنسول ةساليان هاي اي از گزارش له بايستي نمونهئبراي درك بهتر اين مس
هـاي   . طبق دادهاست كه براي وزارت خارجة آن كشور ارسال شده كردمشاهده  در تبريز را

بار، چرم، تنباكو، خز،  ، درمقابل صادرات اقلامي چون خشك1888موجود در گزارش سال 
 و قسام پارچه و البسه، ابريشم و مخمل، توري... اقلامي چون انواع و ا و ،برنج، فرش، شال

و ... وارد ايـران   ،كاغـذ  ،مشروب ،بلورانواع  و شيشه ،فلزآلات ،كبريت ،ل خرازييوسا ،نخ
  .(Abbott 1888: no. 611, 2-3; Wood 1901: no. 2685, 4-14) شده است

  1889 - 1888فهرست واردات . 1جدول 
  توضيحات  ارزش به پوند  نوع كالا

  .شود عدل هم از مسكو وارد مي 170،كالاهاي ساخت منچستر 255017 اي رنگيپنبه اجناس
  .شود عدل هم از مسكو وارد مي 170،كالاهاي ساخت منچستر 138205 اي سادهاجناس پنبه

  .شود از برادفورد وارد مي 36000 هاي پشمي پارچه
  .شود از اتريش و آلمان وارد مي 46680 البسه و پشم

 .شود وارد مي از فرانسه، آلمان، و ايتاليا 8500 ابريشم و مخمل
  .شود وارد مي از باواريا 22860 توري و نخ

  .شود وارد مي و فرانسه ،از آلمان، اتريش 24172 ل خرازييوسا
  .شود وارد مي و روسيه ،از اتريش، آلمان 24494 شيشه و بلورآلات

  .شود وارد مي از روسيه 28194 شكر
  .شود وارد مي از اتريش 2085 كبريت
  .شود وارد مي از روسيه 1972 فلزآلات
  .شود وارد مي از روسيه 4600 نفت
  .شود وارد مي از هلند 58892 چاي
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  .شود وارد مي از فرانسه 917 مشروب
  .شود وارد مي از اتريش 2428 كاغذ
  .شود وارد مي از عثماني 1480 دارو

 --  7700 ساير اقلام

  پوند664196 حاصل جمع واردات

  
دادن صادرات كالاهـاي   ازدست اموري نظير حاصل فرايند واردات كالاهاي خارجي

تجاري، كاهش احتمالي توليـد   ـ هاي كشاورزي ساخت داخل، گرايش به توليد فرآورده
انهدام تدريجي  .)90: 1366و افزايش عمومي واردات بود (كاتوزيان  ،مواد غذايي اصلي

ساخت داخل موجب شد كه عرضـة   گزيني آن با صنايع مدرنِ صنايع دستي و عدم جاي
ديگـر،   عبـارت  بـه  ؛ميزان كاري كه بايد در بخش كشاورزي جذب شـود، افـزايش يابـد   

توانست ازطريق اسـتخدام در   شد نمي هاي سنتي آزاد مي نيروي كار مازادي كه از بخش
ايـن مسـئله يكـي از     .)113: 1384اقتصاد شود (شاكري  هاي جديد دوباره جذب بخش

شود كه 	محسوب مي بيستمو اوايل قرن نوزدهم علل مهم ركود اقتصادي ايران طي قرن 
وران سنتي و نيروي كار صنايع بومي را نيـز در وضـعيتي مشـابه     بر دهقانان، پيشه علاوه

 850توانسـتند بـيش از    نمـي  1900سـال   هاي داخلي كشور تـا اوايـل   قرار داد. كارخانه
مـدهاي منفـي بسـياري را    آ چنين وضعي پي .)60: 1374(حكيمي  كنندكارگر را جذب 

 صنعتيِ هاي هكمبود كارخان پي آنزيرا عدم رشد بورژوازي تجاري و در ؛دنبال داشت به
زندگي كـارگران موجـب مهـاجرت     قادر به جذب نيروي كار دركنار شرايط غيرانسانيِ

كارگر در داخل كشور  ةارج از كشور شد و درنتيجه مانع از تشكيل طبقنيروي كار به خ
فلور وضعيت كارگران ايراني در اين دوره  نقل از هفوران ب .)342: 1354گرديد (فشاهي 

 شرايط كار، ساعات با رابطه در كارگران وضعيت تصوير«: را چنين توصيف كرده است
: 1377(فـوران   »اسـت  افزايـي غـم  يرتصـو  ياجتماع يتو وضع ،مزدهادست بهداشتي،

 يـن ميـزان در روز بـه   بـوده و گـاه ا   يعـاد  يده تا دوازده ساعت كار روزانه امر .)203
  ،ازلحاظ ايمني و بهداشت شغلي رسيد. ساعت مي شانزده

مـزد   خوردگان، بسيار بد بـود.  شرايط عادي كار در صنايع ايران براي خردسالان و سال
دادند  زاي قطعات يا واحدهاي كاري كه انجام ميبود و يا درا كارگران يا مقطوع و ثابت

زن نيم تا  ةقران، كارگران بافند 3تا  5/1مرد، روزانه بين  ةگرفتند. كارگران بافند مزد مي
  .)همانكردند ( قران دريافت مي  يك قران و كودكان روزانه نيم
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نمايي كلي از شرايط سياسي و اقتصادي حاكم بر ايران بود. حـال بايـد    گفته شدچه  آن
 ،(قفقاز) تبديل شد  رست به جنوب روسيهترين مركز مهاجرف كه به عمده ،ديد در آذربايجان

  چه شرايطي حاكم بود؟
  

  سياسي ولايت آذربايجان ـ . اوضاع اقتصادي3
  وضعيت دهقانان 1.3

كنـد   ادعـا مـي   كرده است،موضوع نوشتار حاضر تحقيق  بارةطور مفصل در هكه ب ،حكيميان
دادنـد   درصد از نيروي كار مهـاجر ايرانـي بـه قفقـاز را تشـكيل مـي       85دهقانان آذربايجان 

حال بايد ديد وضعيت آنان به چه شـكل بـود كـه در چنـين مـوج       .)57: 1374(حكيميان 
  .وسيعي دست به مهاجرت زده بودند

ترين نكاتي كه بايستي درخصوص آذربايجان مدنظر داشت  از هرچيز، يكي از مهم پيش
شرايط آذربايجان متفاوت از تمامي ولايات  ،لحاظ توجه به جمعيت اين ولايت است. ازاين

آمـد   شمار مي هترين ايالت ايران ب جمعيت پرنفوس ميليون دوايران بود؛ چراكه آذربايجان با 
(Stewart 1889: no. 798, 1). ًهاي  و بيماري ،كاري، ركود، تورم، گراني ان كه بيدر اير طبيعتا

، نسبت بـه  شواسطة جمعيت بالاي هآذربايجان ب ،واگيردار به اموري عادي تبديل شده بودند
  .شتها را دا تر دشواري ديگر نقاط ايران سهم بيش

اسـت    ايـران معرفـي كـرده    ةاگرچه آذربايجان را انبار غل ـ ،هاي كنسولي بريتانيا گزارش
(Abbott 1888: no. 611, 2)،  دهـد كـه عمـلاً     مشكلات اين ناحيه نشـان مـي  برشمردن اما با

كشـان آن   دهقانـان و زحمـت   دي ـعااي  زي نتيجـه ركشاو ةهاي آذربايجان در حوز يتوانمند
. بوده است اي از دلايل اين وضع پاره ظلم و ستم مالكان و هاي مناسب فقدان راه و كرد نمي

  دهد: گزارش مي ،كنسول بريتانيا در تبريز، (Abbott)ابوت  باره دراين
 ةآينـد  ،طور كامل شـكوفا شـود   هخيز ايران است كه اگر ب نواحي غله هاين ايالت ازجمل

اي وجود ندارد،  اما بدبختانه در آذربايجان هيچ جاده ،اقتصادي شكوفايي خواهد داشت
ر چنـين شـرايطي هرگونـه    هاي روستا به روستا وجـود نـدارد. د   ترين راه حتي ابتدايي

 ؛شـود  پيشرفتي غيرممكن خواهد بود. كشاورزان از محصولاتشان چيزي عايدشان نمي
ونقـل امكـان انتقـال     هـاي حمـل   هاي معيوب و بالابودن هزينه علت وجود جاده زيرا به

  (Abbott 1888: no. 423, 2).محصولات آنان به ديگر مناطق وجود ندارد 

 بـي رسـيد يـا بـراي جلـوگيري از خرا     فروش نمـي  محصولات كشاورزان يا به ،بنابراين
 ،ها تنها مشكل دهقان آذربايجاني نبود اما فقدان راه شد، مي  هفروختبايست به قيمت نازل  مي
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داران منصف هم ياد  عدالتي بودند. اگرچه كنسول انگليس از زمين بزرگ بي منشأداران  زمين
  :انصاف هم اشاره كرده است بي داران اما به زمين ،كرده

...، دهقانان را مورد اخاذي نيز  دهند كه به كشاورزان هيچ بذري قرض نمي جداي از آن
كـه فصـل وفـور     ها، و بدون توجه به اين اعتنا به توانايي پرداخت آن دهند و بي قرار مي

  .)ibid.: 3(بندند  ها مي هايي چون ماليات گله و خيش بر آن سالي، ماليات باشد يا خشك

نتيجـه   خـود  1890سي. اي. استوارت، كنسول وقت بريتانيا در تبريز، در گزارش سـال  
 Stewart, 1889: no( آوري ماليات در آذربايجـان ظالمانـه اسـت    هاي جمع گيرد كه شيوه مي

بـار   سـف أكيد بر اوضاع تأبا ت ،دار يات اربابان زمينظلم و تعد دربارةوري نيز  پيشه .)2 ,798
  نويسد: ن آذربايجان ميازارع

روز زيـادتر   ... مخارج شهر و ارباب روزبـه  روابط تجارتي و زندگاني لوكس، ةبا توسع
بـا تعيـين بـدهي و     ،تر تحت فشـار گذاشـته   كرد كه زارع را بيش او را وادار مي ،گشته
ر بهانه ه هاي گوناگون احتياج روزافزون زندگاني جديد خود را تأمين نمايد. به ماليات

از  ،حتي از عايـدي عملگـي   ،كه باشد زارعين را لخت بكند از زراعت، از ميوه، از مرغ
در اثـر عـدم امنيـت و     ،بـراين  ها مكرر اندر مكرر حق اربابي بگيرند. علاوه چيز آن همه

مالك از بين رفته، دهات به دست اربابان جديـد كـه    خرده زورگويي و قلچماقي تقريباً
از زمـين و سـاير وسـايل     ا و رؤساي ايل بودند افتاده، دهـاتي كـاملاً  ملّتر تاجر و  بيش

شـدن بـه    صورت مانـدن در ده بـراي او بـا محكـوم     دراين .زراعت محروم گرديده بود
  .)13: 1359وري  گرسنگي و مرگ يكي بود (پيشه

  افزايد: كنسولي مي هاي ه، گزارشطراب نيهم در
 ةهم ـ و اربابـان تمـام و كمـال    ،هـا  زمـين مند صاحب كليـة روسـتاها و    طبقات ثروت

شود. مرد فقيري كه مقداري گندم يـا جـو    محصولاتي هستند كه در املاكشان توليد مي
چـه لـو    كنـد، چنـان   بارش مخفي مي يا برنج را به اميد چند قران افزايش درآمد مصيبت

 دستور ارباب، كـه مالـك صـدها و هـزاران خـروار غلـه در انبارهـاي شـهر و         برود به
  (Wood 1894: no. 1569, 4).كوبند  روستاست، گوشش را با ميخ در جايي از بازار مي

دار را  زاده اربابان زمين تعجب ندارد كه در مجلس اول مشروطه، سيدحسن تقي ،نابراينب
و هندوسـتان   ،ر دهقان ايراني به قفقاز، امپراطـوري عثمـاني  هزا 300مسئول آوارگي و فرار 

دهقان آذربايجاني درمقابل تمـام ظلـم و اجحافـاتي كـه      .)118: 1384(شاكري  كردمعرفي 
 فقطدر ايران قوانين ، كنسول انگليس گفتة . بهگاه و پناهي نداشت شد هيچ تكيه متوجه او مي
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 بـر  درمنـدان را   رود و كـارگزاران و ثـروت   كـار مـي   عليه طبقات فرودسـت و ضـعيف بـه   
را  كه زماني لرُد كرزن آن ،درنتيجة ولايت آذربايجان (Wood 1894: no. 1569, 4). گرفت نمي

شمال ايران خوانده بود، ازلحاظ كشاورزي نسـبت بـه ايـالات جنـوبي و مركـزي       ةانبار غل
  .)65: 1374پيمود (حكيميان  موقعيتي رو به تضعيف مي

  
  وضعيت تجارت و بازرگاني 2.3

تجارت و  ةفزون شده بود عرصروزاَ هايي كه در آذربايجان دچار ركود يكي ديگر از عرصه
 ـ است كه بديهيبازرگاني بود.  ايـن اخـتلال صـرفاً حيـات اقتصـادي تجـار و        آمـدهاي  يپ

فروشان و در  داد، بلكه شمار زيادي از كاسبان و خرده ثير قرار نميأت بازرگانان بزرگ را تحت
وضاع اقتصادي ايـران را  اي كه ا جانبه گرفت. در انحطاط همه كلام اهل بازار را در بر مي يك

ثير نمانده بود. ابوت، كنسول بريتانيا در تبريز، در گـزارش  أت در بر گرفته بود، تجارت هم بي
چنـين بيـان    خود به كميسيون سلطنتي دلايـل ركـود تجـارت در آذربايجـان را     1886سال 
ن فزونـي ميـزان واردات بـر ميـزا     ةارزش مسـكوكات، تـداوم سـاليان    مداومكاهش  كند: مي

هـاي   هـاي تجـاري محلـي، سوءاسـتفاده     فلاس دائمي متـداول درنتيجـة بحـران   صادرات، ا
هـاي   سان سـكه، تغييـر راه   داران خرُد، ناتواني دولت در تثبيت نرخ يك روصداي بانكس بي

 Abbott( هاي ارتباطي رسيد، و فقدان عمومي راه از ترابوزان به تبريز مي تر پيشبازرگاني كه 

1886: no. 69, 2.(  
معضلاتي موقت نبودند، بلكه جزئي از  شده گفتهكدام از عوامل  شود كه هيچ مشاهده مي

 ـ كـه تقريبـاً از    آمدنـد  شـمار مـي   همشكلات ساختاري سياست و اقتصاد ايران عصر قاجار ب
ترين عوامل ركود اقتصادي آذربايجان و  اما ازجمله مهم ؛ها قطع اميد شده بود وفصل آن حل
هاي بازرگاني منتهي به اين ولايـت بـود.    اندن نقش و جايگاه تاريخي آن تغيير راهر حاشيه به

 1894 - 1893در گزارش مـالي   ،سيسيل جي. وود، كنسول وقت بريتانيا در تبريز ،باره دراين
دولت متبوعش در بررسي عوامل دخيل در انحطاط تدريجي تجـارت و   ةبه وزارت خارج

  سد:نوي بازرگاني در آذربايجان مي
كـه بـه    ،عنوان مركز بازرگاني توليدات اروپـايي   بهدر گذشته تبريز از امتياز ايفاي نقش 

اي كه بـر ايـن نقـش وارد     رسيد، برخوردار بود. نخستين ضربه ايالات شمالي ايران مي
، 1869سال  با حفر اين كانال در .(Wood 1894: no. 1440, 4)آمد، افتتاح كانال سوئز بود 

ساخت، كاهش اهميت  تر مي هاي اروپايي به اقيانوس هند را آسان كشتيرسي  كه دست
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تـرين راه   هـا مهـم   شـدن ايـن راه، كـه قـرن     طرابوزان شروع شده بود. بسـته  ـ راه تبريز
 تـري بـر دوش اقتصـاد ايـران گذاشـت      قارة هند بود، بار بيش كنندة اروپا به شبه متصل

  .)64: 1391(اتابكي 

ونقـل ازطريـق    موقعيت برتر تبريز بـود، توقـف حمـل    ههايي بدومين واقعه، كه ضربة ن
  نويسد: گزارش خود مي ة. وود در ادامبودبرتري تبريز  و درنتيجه پايانروسيه 

حاضر اقلام و كالاهاي وارداتي اساساً ازطريق بوشهر و بغداد به ايالات جنـوبي   درحال
انـد. تهـران نيـز     بازرگاني تبديل شدهاكنون شيراز و اصفهان به مراكز  شوند. هم وارد مي

كرد. ايالات گـيلان و خراسـان    مين ميأبخش اعظم مايحتاج خود را مستقيماً از تبريز ت
  .(Wood 1894: no. 1440, 4) كنند مين ميأنيز مايحتاج خود را ازطريق روسيه ت

تبريـز و  انداز اقتصـادي   كه چشم استبه استدلالات وود، كاملاً روشن  باتوجه ،بنابراين
هـاي بعـد را    سـال  هـاي  بايد گزارش ،رابطه گشت. دراين وتار مي پيش تيره  از  آذربايجان بيش

آذربايجان  اوضاع تجاريِ ربارةد ،1889سال كنسول بريتانيا در تبريز در  ؛موردتوجه قرار داد
در اين خواري مقامات  واسطة رشوه بي كه بهواسطة حالات مداوم افلاس و تقلّ به« نويسد: مي

سـاماني   هاين ناب .(Stewart 1890: no. 798, 6)» دهد، كاروكسب پيشرفتي ندارد بازار روي مي
 خـود نوشـت:   1898كه كنسـول انگلـيس در گـزارش سـال      طوري هادامه يافت ب ها تا سال

وتـار اسـت.    اي تيـره  رو تا اندازه بخش نيست و افق پيش اوضاع كنوني آذربايجان رضايت«
در . )Wood 1899: no. 2291, 10( »انـد  زرگانان بومي بـه روسـيه و كـربلا رفتـه    بسياري از با

مهاجرت بازرگانان آذربايجان به روسـيه و عـراق اشـاره     ةلئمسبه  احتصر بهگزارش اخير 
 بنا بـه اسـتنادات  سامان اقتصادي باشد.  هاي از تشديد اوضاع ناب تواند نشانه است كه مي شده

ايـالات متحـده و    فـراوان واسطة تقاضاي  هب 1895حدوداً از سال  ،رسد نظر مي بهها  گزارش
نـدرت   بـه « كه طوري هب يافتبافي مدتي در تبريز رشد  اروپا براي فرش ايراني، صنعت فرش

 »بافي گذاشـته نشـده باشـد    شد كه در آن يك يا دو دستگاه فرش اي يافت مي خانه يا مغازه
(ibid.: 4).  اتوجهي از مردم تبريـز شـد، ام ـ   براي بخش قابلاين وضع موجب ايجاد اشتغال 

 ـ 1899كه در  چنان آن ؛صنعت جديد ثباتي پايدار نداشت مريكـا در  آواسـطة درگيرشـدن    هب
توليد و صادرات فرش  ،1903 - 1902اگرچه در  .(.ibid)، براي مدتي دچار ركود شد 1جنگ

بافـان و   فـرش، فـرش  علت عدم وجـود تقاضـا بـراي     به ،1904دوباره رونق گرفت، اما در 
 ـ  خانه تجارت طـوركلي   ههاي خريدوفروش فرش، در شرايطي كه بازار مملو از فرش بـود، ب

هاي  صنعت فرش اگرچه در سال ،بنابراين .(Wratislaw 1904: no. 3308, 9) ورشكسته شدند
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مهاجرت اي نبود كه بتواند سدي دربرابر  گونه آن به هيي و بازدآچنان پابرجا بود، كار بعد هم
  نيروي كار آذربايجاني به قفقاز ايجاد كند.

  
  وضعيت معيشتي ساكنان آذربايجان 3.3

 1897 - 1896 هـاي  توان از گزارش سـال  ناك مردم آذربايجان را مي سفوضعيت معيشتي اَ
  دريافت:  وود

انـد.   طبقات فرودست تبريز با خطر گرسنگي مواجـه شـده   شاهناصرالديندنبال مرگ  به
هاي منتهـي بـه    ماندن راه و غيرقابل عبورومرور 1896و  1895 شديد سال هاي زمستان

زغال، و ديگر مايحتاج در اين شـهر   ،شدن آرد ياب ها، نخستين عامل كم تبريز براي ماه
مند نيز دومين  داشتن انبارهاي غله توسط طبقات بازرگان و ثروت ستبود. حفظ و درد

هر كشور ديگري در چنين شرايطي ازجانب  عامل شيوع گرسنگي در اين شهر بود. در
جـا و   رسـد، امـا در ايـن    انجام مي مقامات اقداماتي جدي براي نجات طبقات فقيرتر به

... توقعات آنان بسيار ناچيز  طوركلي در ايران، ايشان از هيچ توجهي برخوردار نيستند هب
شـان بـراي    توانـايي اي پنير راضـي هسـتند، امـا     اي سنگك، ... و ذره است؛ آنان به تكه

حـال اربابـان اهميتـي     شـود. بـااين   تر مي روز كم كردن اين توقعات ناچيز روزبه برآورده
وجه نتوانند حتي به اين ملزومات اوليـه دسـت پيـدا     هيچ دهند كه اين فرودستان به نمي
  (Wood 1897: no. 1968, 5). كنند

طبيعـي   گفتـه شـد،  اوضاع سياسي و اقتصادي ايران و آذربايجان  بارةچه در به آن باتوجه
ايـران   ةهايي بـروز دهنـد. جامع ـ   كه مردم نسبت به اين اوضاع غيرقابل تحمل واكنش است

دربرابر بحران گستردة اقتصادي و اجتماعي و نـاتواني دولـت در حـل آن بـه دو صـورت      
 ش،   1320تا  1316هاي  ويژه در سال هب ،اي را سو اعتراضات گسترده واكنش نشان داد: ازيك

هـاي فـردي و    گرفت. واكنش ديگر مهاجرت صورت دادند كه عمدة مناطق كشور را در بر
 واكـنش مـردم آذربايجـان پيـرو گزينـة دوم      .)35: 1378اجتماعي از ايران بود (خسـروپناه  

بت بـه  وضـعيت آذربايجـان نس ـ   توجه و بسيار مهم اين است كه قابل ةبود. نكت )مهاجرت(
كـه مهـاجرت بـه خـارج      از آن پـيش چراكه حتـي   ؛تر بوده است ديگر ولايات ايران وخيم

 ةغلبه بر مشكلات اقتصادي و معيشتي مطرح شـود، از ده ـ  برايكاري عمومي  چون راه هم
  .)53 :1374 حكيميانها به ديگر ولايات ايران آغاز شده بود ( مهاجرت آذربايجاني 1860

  گري انگليس در تبريز آمده است: كنسول 1905 در گزارش سالكه  چنان
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شـوند و بـراي خريـد     دسـت مـي   ازپيش تنگ تقريباً ترديدي وجود ندارد كه مردم بيش
ويـژه خـاص خـود تبريـز      هتري در اختيار دارند. اين حالت ب كالاهاي خارجي پول كم

 ـ      هاست كه در آن فقر ب ه طور روزافـزون درحـال پيشـرفت اسـت و سـاكنين را وادار ب
ست كـه هزينـة زنـدگي در    ا  زيرا تصورشان بر آن ؛كند مهاجرت به ساير نقاط ايران مي

  .(Wratislaw 1905: no. 3507, 4)تر است  جاها كم آن

اي كـه كـاملاً دليـل     لهئمس ـ ؛دارد خوبي از مهاجرت داخلي پـرده برمـي   گزارش اخير به
مهـاجرت نيـروي كـار از آذربايجـان صـرفاً متوجـه قفقـاز نبـود و          ،اقتصادي دارد. درواقع

مهاجرت به ديگر شهرهاي ايران گوياي اين واقعيت است كه وضعيت اقتصادي و اجتماعي 
 بـر توضـيحات   بناتري بوده است. حال كه  آذربايجان نسبت به اين شهرها در سطح ضعيف

، بايد ديد چرا ايـن  رسيد نظر مي به هو موج زمينة مهاجرت مردم آذربايجان طبيعيشده  گفته
  مهاجرت متوجه قفقاز شد؟

  
  عامل خارجي .4

ساز مهاجرت اهالي آذربايجان به خارج از اين ناحيه نبود و  تنهايي زمينه اما اوضاع داخلي به
هاي كافي را به نيروي كار  مكمل شرايط داخلي را بايستي در شرايط خارجي ديد كه انگيزه

هـا   و آنان را به مهاجرت بدان سوي مرزها سوق داد. اين شـرايط كـدام   جوياي كار بخشيد
نظير در قفقـاز را برشـمرد و    هاي شغلي بي هاي اشتغال و فرصت بودند؟ نخست بايد جاذبه

را موردبررسي  ها در استقبال از ورود نيروي كار خارجي به اين سامان سپس سياست روس
  قرار داد.

  
  روسيه (قفقاز)هاي جنوب  كشش و جاذبه 1.4

 ةعكس سير قهقرايـي سياسـي و اقتصـادي كـه حكومـت قاجـار در كلي ـ       تجهدرست در
وضعيتي  ،طور مشخص باكو هقفقاز و ب يعنيسوي ارس،  ها در پيش گرفته بود، در آن عرصه

 ،آمـد  شمار مـي  هكه تا چند دهه قبل از آن بخشي از قلمرو ايران ب ،متفاوت حاكم بود. قفقاز
بـود  توسعه به خود گرفته  اي صنعتي و درحال منطقه ةچهر آمده پيشل تحولات دنبا اكنون به
علـت   ها بـه  كار و جوياي كار بدل گشته بود. آذربايجاني مقصود هزاران كارگر بي ةو به كعب

سـوي مـرز از    و مذهبي با مردم آن ،بودن با اين سرزمين و اشتراكات تاريخي، زبانيزمر هم
مهاجرت برخوردار بودند. حال بايد ديد در قفقـاز چـه شـرايطي     تري براي هاي بيش انگيزه

  ها را متوجه خود ساخته بود؟ حاكم بود كه نگاه
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كه صنعت به ايـن   يعني از زماني ؛شكوفايي قفقاز تقريباً از ربع آخر قرن نوزدهم آغاز شد
و نفت، اين ناحيه را بـه   ،سنگ غالز ،آهن هاي راه گذاري در بخش منطقه راه گشود و سرمايه

جـز   بـه بـاكو   ،يكي از مراكز صنعتي امپراطوري روسيه تبديل كرد. در اواسـط قـرن نـوزدهم   
 وكور و خاكي و ساكناني تنبل چيزي ديگـر نبـود   هاي سوت كوچك شرقي با خيابان يشهر

 ـ ،)37 :1394زاده  (كاظم رسـيد. بـرادران نوبـل از سـوئد پـاي       زودي عصـر نفـت فـرا    هاما ب
شـركت خـود را در بـاكو     1879گذاران خارجي را به صـنعت نفـت گشـودند و در     مايهسر
بود مهمي  تجاريِ بندر ترين بندر درياي خزر و باكو مهم .)68: 1391(يزداني  كردندسيس أت

شمار  نوعي استانبول دوم به ساخت و به هم مربوط مي هو اروپا را ب ،كه ايران، تركستان، روسيه
ميزان نفت توليـدي  ، 1898ف اهميت و عظمت نفت باكو همين بس كه در آمد. در توصي مي

 95كرد. باكو نيمي از محصولات نفتي جهان و  مريكا برابري ميآاين شهر با نفت استخراجي 
 ـ  سـال  در .)72 :1394كـرد (خسـروزاده    مين مـي أدرصد از كل محصولات نفتي روسيه را ت

برابـر پيشـي    450، بيش از 1870ميزان توليد نفت باكو نسبت به سطح توليد خود در  ،1901
  .)62: 1374رسيد (حكيميان  1907 سال نفر در هزار  30جست و نيروي كار آن به 
وسـاز رونـق داشـت و     هـاي صـنعتي نيـز پويـا بودنـد. سـاخت       جداي از نفت، بخـش 

روسـيه بـه    ،1880 ةگرفت. در ده نجام ميو منگنز ا ،مس ،سنگ غالزبرداري از معادن  بهره
اقتصـادي سراسـر    ة. اين اقدام درنتيجة توسعكرداقدام باتوم  ـ تفليس ـ آهن باكو ساخت راه

 .)31 :1394زاده  بـود (كـاظم   هآن منطقه و اقتضائات صنعت نوپاي نفت باكو ضرورت يافت ـ
امبول تآذربايجان را به بازارهاي روسيه و اروپاي غربي متصل سـاخت و بـا اس ـ   آهن راهاين 

 هـزار نفـر در   چهـارده ثر از اين تحـولات، از  أارتباط نزديك برقرار ساخت. جمعيت باكو مت
سال هزار نفر در   78رسيد و جمعيت تفليس از  1903 سال هزار نفر در  206به  1863 سال

نفر هزار   35به  1878 سال هزار در  3، و جمعيت باتوم از1897 سال هزار در  106به  1886
سامان سراسـري ايـران و    همقايسة شرايط ناب .)69 - 68: 1391رسيد (يزداني  1903 سال در
سرازيرشدن نيروي  توان گفت ميتوسعه  باكوي درحال مشخصاً ويژه آذربايجان با قفقاز و هب

هاي اقتصادي قفقاز بحثي است و مهاجرت  اما جاذبه ،آيد نظر مي بهكار ايراني به قفقاز موجه 
سـاز   تنهايي زمينه هاي قفقاز به ديگر، جاذبه عبارت به .گريكارگران ايراني به آن سامان بحثي د

مهاجرت ايرانيان به آن سامان نبود و طبيعتاً روسيه با كنترل مرزها و ممانعت از ورود نيروي 
اجرت نيروي كار ايراني به قلمرو خود جلوگيري كند، نوع مه توانست از هر كار خارجي مي

  ني پرداخت.اعمل نياورد، بلكه به استقبال از چنين مهاجر تنها چنين ممانعتي به اما نه
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  حمايت روسيه از مهاجرت 2.4
داري آغـاز   منظور انكشـاف سـرمايه   هاي عظيمي را به روسيه از ربع آخر قرن نوزدهم تلاش

بـا   1871از وسازي وسيعي در ساختار سنتي خود صورت دهد. كرده بود و تلاش داشت ن
چاه نفت، اين منطقه ازنظر صنعتي رو به رشد نهاد و صنايع متعـددي از   ةحفر نخستين حلق

و معـادن مـس نيـز     ،سـازي  مانند نساجي، توليد سيمان، سـاختمان  يآن احداث شد. صنايع
توانستند نيـروي   در قفقاز اين صنايع نمي يدار نيزم نظام دارماندنيپادليل  اما به ،پررونق بود

كار لازم و كافي را از اهالي منطقه تأمين كنند و به نيروي كار مهاجر نياز داشتند (خسروپناه 
تـرين   در قفقاز بايد گفت يكي از بـزرگ  يدار نيزم نظام دارماندنيپادرتوضيح  .)35: 1378

قفقاز كمبود جمعيـت شهرنشـين   داري در  مشكلات حكومت روسيه براي گسترش سرمايه
درصد از ارمنيان شهرنشـين بودنـد.    20 فقطها، و  گرجي درصد 10تر از  كه كم چنان آن .بود

درصـد   20درصـد از   5 درصد جمعيت روستانشين بودنـد و  80در آذربايجان هم بيش از 
ــي     ــكيل م ــان تش ــار و بازرگ ــم تج ــده را ه ــاظم  باقيمان ــد (ك  .)35 -  30 :1394زاده  دادن

توانسـتند در صـنعت نفـت بـاكو مشـغول شـوند.        ندرت مي هاي روستانشين به ذربايجانيآ
از روسيه و كارگران ساده را اكثـراً   را اي باكو كارگران حرفه صنعت نفت ةكه براي ادار نانچ

 واحساس نياز شديد به كـارگران ايرانـي بـود     ،بنابراين .)37(همان:  كردند مياز ايران وارد 
  روسيه را به حمايت از ورود نيروي كار ايراني واداشته بود.

تقاضا براي كارگران زياد با مزد كم از دلايل مهم مهاجرت نيروي كار ايراني به روسـيه  
 .)75 - 71: 1362عمومي درآمد (عيسوي  يصورت رويداد بود كه در مدت زمان كوتاهي به

كشاورزي نيز به نيروي كار مهـاجر وابسـته    برايمين نيروي كار لازم أقفقاز حتي ازلحاظ ت
ش اعلام   1289اسفند  9 /ق  1329صفر  29 ،كنسول ايران در گنجه ،كه ويس چنان بود و آن

 اسـناد (شـوند   هزار ايراني براي زراعت وارد اين شهر مـي  بيست سال هر ةگنجتنها در  ،كرد
 مشقات و تحمل ايرانيكارگران  اندك توقع .)11 ، سند32 ةپروند :ق  1329 زارت خارجهو

 كارفرمايان قفقازى نزد را ايرانى كار نيروى كه بود عواملى ديگر كار از محيط سخت شرايط و

يكي ديگـر از عوامـل اسـتقبال     .)23 - 22 :1383ساخته بود (دهنوي  مبدل برتر اى چهره به
داشـت كـه   رفتند در اين حقيقت ريشـه   روسيه از كارگران مهاجري كه از ايران به قفقاز مي

كه بـه مركـز    ،توانستند در باكو سواد و ازلحاظ سياسي ناآگاه بودند و نمي كارگران ايراني بي
هـاي  	ازحيث دانش فني و ويژگيها  خطرآفرين باشند. آن ،مبارزات كارگري تبديل شده بود

: 1359وري  شدند (پيشه يتي آن منطقه شمرده ميترين نيروي كار چندملّ مانده فرهنگي، عقب
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خاطر مشكلات مالي و ناآگاهي از حقوق كاري، تحت هر شرايطي  كارگران مذكور، به .)53
و ملـّاكين قفقـاز    ،صاحبان صنايع، كارفرمايان ،رو ازاين. دادند ميبه انجام مشاغل سخت تن 

هاي ايشان، با فشار بـر بـازار    بودن آگاهي با اطلاع از نياز مالي شديد مهاجران ايراني و پايين
ترين ميـزان ممكـن    مزدها و امكانات ايمني و رفاهي محيط كار را به پايين نطقه، دستكار م

 قـرآن هـا را بـه    آنان با سوءاستفاده از احساسات ديني كـارگران ايرانـي آن   .دادند	كاهش مي
و در هيچ اعتصـابي شـركت نكننـد     وندكارگري نش ةدادند كه عضو هيچ اتحادي سوگند مي
اي كـه نسـبت بـه     دشمني و توهين و تحقيرهـاي گسـترده   ،درواقع .)38: 1378(خسروپناه 

عمدتاً ناشـي از انفعـال آنـان و     ،گرفت مهاجران ايراني در بخش آسيايي روسيه صورت مي
امـا   ،)126: 1384(شاكري  كردند مزدها ايفا مي داشتن سطح دست نگه نقشي بود كه در پايين

دانسـت در وطـن    خوبي مي چراكه به ؛داد ها ميكارگر ايراني تن به انواع و اقسام اين تحقير
 توانست پيـدا كنـد   نميبود، كار هم خواهد تر  حقوق تر و بي ستكه از اين پ آنبر خود علاوه
گـري   كنسـول هاي روسيه موج مهاجرت را شدت بخشيد؛  سياست .)38: 1378(خسروپناه 

ني كـه خواهـان كـار در    روسيه در شهرهاي مشهد، رشت، و عمدتاً آذربايجان، براي ايرانيـا 
منـد شـروع بـه صـدور رواديـد كـرد. پـس از         صورتي نظـام  هشمال مرزهاي ايران بودند، ب

سال در نواحي مرزي آزادانه  به اتباع ايران اجازه داده شد براي مدت يكم  1887ش/   1266
مـاه    داد از مرز عبور كنند و براي مدت شش ب ديگري به آنان اجازه ميزندگي كنند. مصو

مهاجرت غيرقانوني  هب ايرانيان را كه اين امر كار بپردازند بهبدون رواديد وارد قفقاز شوند و 
  .)119 - 118: 1384كرد (شاكري  تشويق مي

هاي خارجي صـورت گرفـت.    شده به قفقاز توسط كنسول هاي ثبت نخستين مهاجرت
/ م 1855در  ،زبــوت، كنســول بريتانيــا در تبريــا دســت را هــايي ازايــن نخســتين گــزارش

 1855ماه از سال دو هزار گذرنامه طي  سهكه شامل صدور  ،ش ثبت كرد. اين واقعه  1234
مايـة شـگفتي    كـه  آمـد  شمار مي هعطفي در تاريخ مهاجرت ايران ب ةبود، نقط ش  1234/ م

نويسد كه شمار زيادي از دهقانان سـلماس و   او مي .)115: 1384ابوت شده بود (شاكري 
: 1374(حكيميـان   اند جوي كار به ايروان و تفليس رفتهو آذربايجان در جستساير نواحي 

تر مهاجران بازرگانان يا كساني بودند كه پس از  آغاز، بيش اما بنا به روايتي ديگر، در ،)46
پرداختند و حتـي بسـياري   	هاي جديد، به همان شغل سابق خويش مي استقرار در سرزمين

  بنـوعزيزي  و ي بازرگـاني بـزرگ ايرانـي بودنـد (اشـرف     هـا  نماينـدگان شـركت   از ايشان
1387 :67(.  
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تا بعد از انقلاب مشروطه تـداوم يافـت و    كمدستمهاجرت نيروي كار ايراني به قفقاز 
 حكومت قاجار قبل از انقـلاب مشـروطه و در   ،نمونه رايب .هايي شد گاه دچار وقفه تنها گه

 ازجانـب كه امنيت جـاني كـارگران ايرانـي     ،هاي ارمني و آذربايجاني در قفقاز جريان جنگ
ــان تهديــد مــي ــد :ق  1324شــد (اســناد وزارت خارجــه  ارمني ــراي  ،)46 ، ســند7  ةپرون ب

ها به حفظ امنيت جاني ايرانيان مقيم قفقاز، مانع از عبور كـارگران   قراردادن روسفشار تحت
) كه اين سياست 52 سند ،4 ةپروند :ق  1323 وزارت خارجه ايراني به آن سامان شد (اسناد
پروندة  :ق  1324 خارجه وزارت جا گشت (اسناد وفتق امور آن موجب ايجاد اختلال در رتق

شورشـي كـه در ژانويـة     پـي هاي ايرانيان مقيم بـاطوم در  اشاره به غارت مغازه .)31 ، سند3
توجهي از بازاريان اين  در اين شهر روي داد، گوياي اين حقيقت است كه بخش قابل 1920

  .)27، سند 10 ةپروند :ق  1338 ارجهخ زارتو اسناددادند ( هر را ايرانيان تشكيل ميش
  

  گيري . نتيجه5
هـا   كه عوامل دخيـل در مهـاجرت كـدام    است ، بديهيگفته شدبه مطالبي كه تاكنون  باتوجه

خوبي دو نظريه را موردتوجه قرار داده است: نظرية اول در آثار نويسندگان  بودند. يزداني به
ماندگي ايران را نبود قانون، چيرگـي   پيش از مشروطه رواج داشت. اكثريت آنان علت عقب

دانستند و بازتاب چنين  عدالتي برخاسته از اين حكومت مي حكومت خودكامه، و ستم و بي
باور آنان مهاجرت نيروي كار از  ديدند. بنابراين، به هاي اجتماعي مي وضعي را در همة پديده

كومت خودكامه و بيدادگري طبقة حاكم بود. نظريـة دوم را حكيميـان بيـان    كشور نتيجة ح
كرده است. او بر اين عقيده است كه كاهش تجارت و ركود اقتصادي بلندمدت آذربايجـان  

 اكنـون،  .)99 - 98: 1391(يزداني را به منبع صدور نيروي كار براي صنايع قفقاز تبديل كرد 
  انـد، از  درخصـوص دلايـل مهـاجرت ابـراز گشـته     كه  در نگاهي كلي برخي از نظرياتي را

  گذرانيم: مينگاه 
 يلتحص ـ يبـرا  يهدهات به روس ةسكن مهاجرت همه اين« معتقد بود: يزيتبر الاسلامثقة

مردمان مـزدور و  «ن به قفقاز اكلية مهاجر اختراز نگاه روزنامة  .)99(همان:  »... معاش است
كرماني در اواخر قـرن   ميرزاآقاخان .)37: 1378بودند (خسروپناه  »فقيرالحال و عمله و فعله

هاي روسيه و عثماني،  صدهزار ايراني به امپراطوري ةنوزدهم ضمن اشاره به مهاجرت سالان
دانـد كـه در    و ديگر جاها، مهاجرت را نتيجة ظلم و ستمي مـي  ،عربستان، مصر، هندوستان

اي به يكي از مجتهـدان بـزرگ    در نامهش   1285مرداد فرما بود. ايرانيان باكو در  ايران حكم
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هزار نفر از آنـان براثـر ظلـم و      50دار مشروطه در تهران اعلام كرده بودند كه حدود  طرف
خود را تـرك گفتـه و اكنـون در بـاكو بـه       »قاتو تعلّ ،كشور، خانواده« ،ستم مقامات دولتي

امـا ازنظـر شـاكري، اسـتثمار روزافـزون،       ؛)117: 1391نـد (شـاكري   ا وكـار مشـغول   كسب
و البته فجايع و سوانح طبيعي، توليدكننـدگان روسـتايي و شـهري     ،ورشكستگي مالي، تورم

  .)56: 1391ايران را به مهاجرت واداشت (شاكري 
وران، عدم رشد بورژوازي  ، ورشكستگي پيشهانيياروستخرابي  فشاهي معتقد است خانه

صنعتي كه قادر به جذب نيروي كـار باشـند، فقـدان     هاي هكارخانتجاري، و درنتيجه كمبود 
نيـروي كـار بـر تقاضـاي كـار       ةامنيت، شرايط غيرانساني زندگي كارگران، و سرانجام غلب ـ

عيسوي نيـز   .)242: 1360شد (فشاهي  شدن نيروي كار به خارج از كشور مي موجب روانه
داري در  رشد محـدود عناصـر سـرمايه    ةافزايش نيروي مهاجرت از ايران به روسيه را نتيج

و تقاضا براي كارگران زياد بـا مـزد كـم، دانسـته      ،داري در روسيه رشد سريع سرمايه ،ايران
اتــابكي مهــاجرت ايرانيــان بــه منــاطق خــارج از كشــور در  .)74: 1362اســت (عيســوي 

نبـال دو  د داند كه بـه  هاي عظيم اجتماعي جامعة ايران مي جوي كار را نتيجة آوارگيو جست
حاصـل   1828و  1813هاي  دهه شكست پياپي از امپراطوري درحال گسترش تزار در سال

مهـاجرت نـه عوامـل     ياصـل  ةانگيز است معتقددوست  وطن .)61: 1391شده بود (اتابكي 
ايران و روسيه بود. فقـر و   اقتصادي شرايط ساختاري هاييبلكه دگرگون ياسي،س يا يعيطب
شـمار آمـده    هاي مهم مهاجرت از ايران بـه  طور معمول يكي از انگيزه بهاد رايج در ايران بيد

  .)23: 1384دوست  است (وطن
رفتـه ديـدگاه    هـم  توان به ايـن نتيجـه رسـيد كـه روي     با دقت در اين موارد مختصر مي

 ـ حكيميان درخصوص دلايل مهاجرت كاملاً به حقيقت نزديك درسـتي بـر    هتر است. وي ب
كيد كرده و بر اين باور اسـت  أروسيه در مهاجرت نيروي كار ايراني تنقش تحول اقتصادي 

ك ناديده گرفته شده، محرّ وسيعاًباور او  كه جنبة مهم گسترش مهاجرت در اين دوره، كه به
كه كارگران ايرانـي را در مقيـاس انبـوه بـه      ه استمند تحول اقتصادي در روسيه بود قدرت

 .)47: 1374(حكيميـان   كرد جذب مي ،ويژه قفقاز هب رشد جنوب روسيه، مراكز صنعتي روبه
استبداد  دربرابرِتوان مهاجرت نيروي كار به قفقاز را واكنشي هوشمندانه  ديگر، نمي عبارت به

زيـرا   كـرد؛ چون كنُشـي سياسـي ملاحظـه     سياسي حاكم بر ايران دانست و مهاجرت را هم
اي بود. مهاجران در فصولي از سال  بلكه فصلي و دوره ،بازگشت ها نه دائمي و بي مهاجرت

كـردن مختصـر    كردند و بعد از ذخيره دف كار در قفقاز ترك ميه بههايشان را  موقتاً خانواده
كردند. اين ويژگي  ترتيب عمل مي همين هاي بعد نيز به گشتند و در سال پولي نزد آنان بازمي
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ميان اشـاراتي   البته دراين .)61 :1374(حكيميان  دنماي ها را متزلزل مي بودن مهاجرت سياسي
آبـاد   هـا بـه عشـق    چون مهاجرت بـابي  ها هم بر ماهيت ديني و مذهبي برخي مهاجرت مبني

) نيز وجـود دارد كـه گويـا    66و مسيحيان اروميه به قفقاز (همان:  ،)62 - 61: 1391(اتابكي 
امـا مهـاجرت مسـيحيان     ،ديني و عقيدتي صورت گرفتـه اسـت   اصطكاكواسطة ستم و  هب

هـاي انگليسـي    آذربايجان به قفقاز دلايل متنوعي داشت؛ مثلاً در گزارش يكي از مسـيونري 
مين هزينة عروسي خود به قفقاز رفته أكه براي تاست مسيحي اشاره شده  ياروميه، به جوان

زمـان   در آن كه براين، نبايد اين حقيقت را از ياد برد علاوه .(Schauffler Platt 1915: 19)بود 
هاي اروميه به پذيرش مذهب ارتدوكس بودنـد،   كه شديداً درحال ترغيب آسوري ،ها روس

دادند و از اين طريق بسـياري از مسـيحيان    شده تابعيت روسي مي هاي ارتدوكس به نصراني
 :ق  1317زارت خارجـه  و اسـناد ( اروميه به تابعيت روسيه درآمدند و بـه آن كشـور رفتنـد   

گروهي از مسيحيان نيز در حركتي خودجـوش دسـت بـه ايـن كـار       .)45، سند 26 ةپروند
ش بـه تفلـيس رفتـه و بـا       1281ق/   1320مثلاً گروهي از مسيحيان سـلماس در   .زدند مي

زارت خارجـه  و اسـناد ن عثماني پاسپورت روسي گرفتند (امهاجر مثابة خود به كردنقلمداد
 ،هاي بعد هم ادامه داشـته اسـت   ين وضع در سالظاهراً ا .)100، سند 04 ةپروند :ق  1320

، سـند  3پروندة  :ق  1323وزارت خارجه  كه ماية نگراني مقامات دولتي شد (اسناد طوري هب
واسطة اصطكاك ديني  هتوان كاملاً ب مهاجرت مسيحيان ايران به قفقاز را نمي ،بنابراين .)129

ن و پدربزرگانشان در زمان اه آناني كه پدرويژ هزيرا در همان زمان ايرانيان مسلمان، ب ؛دانست
قفقـازي   أويز قـراردادن منش ـ آ هاي ايران و روس به ايران پناهنده شده بودند، با دست جنگ

، 3 ةپرونـد  :ق  1323وزارت خارجـه   گرفتن از روسيه بودند (اسناد خود نيز درصدد تابعيت
  .)139 و 137 اسناد

هاي نيمة دوم  سال نخستينكه از  ،به قفقاز كه مهاجرت نيروي كار ايراني سخن آخر اين
ناپذير بـه سـاختار ناكارآمـد سياسـي و      قرن نوزدهم آغاز شده بود، اگرچه واكنشي اجتناب

نمايد كه وجـه غالـب ايـن پديـده      چنين مي ،حال بار اقتصاد داخلي بود، بااين اوضاع مشقت
ن ان واقعيت كـه اكثريـت مهـاجر   به اي ثر از دلايل اقتصادي بود تا سياسي. باتوجهأتر مت بيش

چنـين بـا    سـواد و ازلحـاظ سياسـي ناآگـاه بودنـد و هـم       ازميان دهقانان بودند كه طبيعتاً بي
هــا فصــلي و مــوقتي بــود و كــارگران بعــد از  درنظرگــرفتن ايــن حقيقــت كــه مهــاجرت

پـذيرش   ،گشـتند  ملاحظـه بـه سـرزمين و ديـار خـود بـازمي       اندازكردن وجوهي قابـل  پس
بار اقتصادي و سياسي ايران ازسويي،  سفأنمايد. اوضاع ت ها دشوار مي بودن مهاجرت سياسي
ديگر،  ها از نيروي كار خارجي ازسوي هاي اقتصادي جنوب روسيه و استقبال روس و جاذبه
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واسطة جمعيت فـراوان،   هآذربايجان ب ناپذير مهاجرت را فراهم ساخته بود. هاي اجتناب زمينه
تـري   تـر و نامناسـب   شرايط سختنسبت به ديگر مناطق ايران  ،جانبه هچنين ركود هم و هم

 از لحاظ اشتراكات تـاريخي و فرهنگـي، بـه نسـبت ديگـر ايرانيـان       به ديگر، ازسوي داشت.
برخـوردار  زبان قفقاز و بـاكو   تري در برقراري ارتباط با مردم ترك سازگاري و انعطاف بيش

ذربايجان به مركز اصلي صدور نيروي كار به جنوب ولايت آكه طولي نكشيد  . بنابراين،بود
  .كردميان نقش اصلي را ايفا   اين روسيه تبديل شد و بايد گفت در

  
  نوشت پي

 

استعمار اسپانيا بـر مسـتعمراتش در    ةخاتم مريكا و اسپانيا مدنظر است كه بهآهاي  احتمالاً جنگ .1
  مريكا انجاميد.آ ةقار
  
  نامه كتاب

ابراهيم فتـاحي  محمـدي و محمـد   احمـد گـل   ة، ترجم ـايران بين دو انقلاب ،)1377آبراهاميان، يرواند (
  .وليلايي، تهران: نشر ني

، ترجمـة آرش  هي ـترك و راني ـا در آمرانـه  تجـدد  فرازوفـرود  :فرودستان و دولت ،)1390اتابكي، تورج (
  .ققنوس :عزيزي، تهران

، ترجمـة سـهيلا   راني ـا در انقـلاب  و دولت، ،ياجتماع طبقات)، 1387اشرف، احمد و علي بنوعزيزي (
  ترابي فارساني، تهران: نيلوفر.

  .علم :، تهرانعدالت حزب ةخچيتار ،)1359وري، جعفر ( پيشه
افسانه منفرد،  ترجمة هفتم، كتاب ،رانيا معاصر خيتار ،»مهاجرت و يكارمزد« )،1374سن (حكيميان، ح
  ، بهار.پژوهش و مطالعات فرهنگي ةسسؤم :تهران

 ةنام ـ ، فصل»1920 –1900كارنامه و روزگار ايرانيان مهاجر در قفقاز « ،)1378خسروپناه، محمدحسين (
  .زمستان ،43ش  ،نو نگاه

 خراسـان  شـمال  تـا  قفقاز جنوب از: رانيا عدالت ةفرق ،)1388( باست وريال و خسروپناه، محمدحسين
  .پرديس دانش :تهران ،)1920 - 1917(

تـا غلبـة    يتـزار  مي ـاز سـقوط رژ  :قفقـاز  در اي ـتانيبر عملكـرد  و استيس ،)1394خسروزاده، سيروان (
  .وزارت امور خارجه :تهران ،)1921 - 1917( ها كيبلشو

 .تهران: وزارت امور خارجه ،يمركز قفقاز به مهاجر انيرانيا ،)1382علي (	دهنوي، نظام

 خيتـار  ة، نشري»1931 –1900هاي 	ايرانيان مهاجر در سال ةهاي خيري	انجمن« ،)1383علي (	دهنوي، نظام
  ، بهار.18ش  ،يخارج روابط
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  .شمع :، تهرانرانيا در حكومت و دولت ،تا) رواساني، شاپور (بي
وضعيت و عملكرد سياسـي ايرانيـان   « ،)1391( زاده قلي و محرم ،شهبازي مقصود، زاده، محمد سلماسي

، اسـلام  از بعد رانيا ةنام خيتارپژوهشي ـ  علمي ةنام ، دوفصل»مشروطيت ةمهاجر در قفقاز در آستان
  ، بهار و تابستان.4، ش 2س 

 اليسوس ـ انكشـاف  و تيمشـروط  جنـبش  ياجتمـاع  ـ ـ ياقتصـاد  يهانهيشيپ ،)1384شاكري، خسرو (
  .تهران: اختران، عهد آن در يدموكراس

  .يعقوب آژند، تهران: گستره ة، ترجمرانيا ياقتصاد خيتار)، 1362عيسوي، چارلز (
  .، تهران: گوتنبرگرانيا در يدارهيسرما نيتكو ،)1354فشاهي، محمدرضا (

مطـابق بـا    يلاديم 1500سال  از رانيا ياجتماع تحولات خيتار :شكننده مقاومت ،)1377فوران، جان (
  .رسا، ترجمة احمد تدين، تهران: تا انقلاب يشمس 879

هاي مهاجرت نيروي كار ايراني  نگاهي به آمار، علل و زمينه« ،)1391شهبازي ( مقصود و زاده، محرم قلي
  ، بهار.36ش  ،يخيتار مطالعات ةنام ، فصل»مشروطيت) ةبه قفقاز (در آستان

  .، تهران: نشر نييپهلو سلطنت انيپا تا تيمشروط از رانيا ياسيس اقتصاد ،)1366كاتوزيان، همايون (
ســيروان  ة، ترجمــ)1921 - 1917( انقــلاب و جنــگ كشــاكش در قفقــاز ،)1394زاده، فيــروز ( كــاظم

  .پرديس دانش :خسروزاده، تهران
، »شدن و انتقال نيروي كار در آستانة مشروطيت ايـران  مقدمات جهاني« ،)1384دوست، غلامرضا ( وطن

  .23ش  ،يخارج روابط خيتارنامة  فصل
  نشر ني. :، تهرانونيعام ونياجتماع ،)1391يزداني، سهراب (

  خارجه وزارت منتشرنشدة اسناد
  .45 ، سند26 ة، پروند)ق 1317(زارت خارجه و اسنادخانه و مركز  كتاب
  .100 ، سند04ة پروند ،)ق 1320(زارت خارجه و اسنادخانه و مركز  كتاب
  .129 ، سند3، پروندة )ق 1323(وزارت خارجه  اسنادخانه و مركز  كتاب
  .139و  137 ، اسناد3 ة، پروندق) 1323(وزارت خارجه  خانه و مركز اسناد كتاب
  .52 ، سند4 ة، پروند)ق 1323(وزارت خارجه  اسنادخانه و مركز  كتاب
  .31 ، سند3، پروندة )ق 1324(وزارت خارجه  اسنادخانه و مركز  كتاب
  .46 ، سند7ة ، پروند)ق 1324(اسناد وزارت خارجه خانه و مركز  كتاب
  .11 ، سند32 ة، پروند)ق 1329(زارت خارجه و اسنادخانه و مركز  كتاب
  .27 ، سند10 ة، پروند)ق 1338( ارجهخزارت و اسنادخانه و مركز  كتاب
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